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وظايف 
سوسيال‌دموکرات‌‌های روسيـه

برگرفته از آثار منتخب لنین



جـزوه »وظایـف سوسـیال ‌دموکرات‌های روسـیه« را لنیـن در تبعید )سـایبریا(، در 
اواخـر سـال ۱۸۹۷ نوشـت و اولیـن بـار در ۱۸۹۸ توسـط گـروه »آزادی کار« در 
جنیوا نشـر گردید. جزوه مذکور میان کارگران پیشـرو روسـیه وسیعا انتشار یافت. 
بـر اسـاس مدارک اداره پلیـس، بین سـال‌های ۱۸۹۸-۱۹۰۵، رونوشـت‌هایی از این 
جزوه در جریان تلاشـی‌ها و دسـتگیری‌ها در سـن‌پترزبورگ، مسـکو، اسمولنسک، 
کازان، اورل، کییف، ویلنو، فیودوسـیا، ایرکوتسـک، ارکانجل، سـورموو، کوونو 

و شـهرهای دیگر کشـف ‌شدند. 

دسـت‌‌نویس اصلـی جـزوه تا امروز یافت نشـده، اما کاپی‌ای از آن به دسـت ناشناسـی 
وجـود دارد. در ۱۹۰۲ ویرایـش دومـی از آن در جنیـوا و در ۱۹۰۵ چـاپ سـوم آن و 
هـر کـدام بـا مقدمه‌ای به قلـم ولادیمیر ایلیچ لنیـن از چاپ برآمد. جـزوه در مجموعه 
دوازده سـال VI. Ilyin نیز در نوامبر ۱۹۰۷ منتشـر شـده )روی جلد و صفحه عنوان آن 
سـال ۱۹۰۸ درج است(. نسـخه‌های ۱۹۰۲، ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ شامل اعلامیه »به کارگران 

و سوسیالیسـت‌های سـن‌پترزبورگ از 
طـرف اتحادیـه مبـارزه« کـه در کاپی 
بـه  دسـت‌‌نویس آن موجـود اسـت و 
حیث ضمیمـه چاپ اول نشـر گردیده، 
نیسـت. این اعلامیه در تمامی چاپ‌های 
قبلـی کلیـات منتشـر شـده و در چـاپ 
حاضـر هم گنجانیده شـده‌ اسـت. نقلی 
کـه از روی دسـت‌‌نویس اصلـی تهیـه 
شـده، حـاوی چنـد اشـتباه قلمی‌سـت. 
در چـاپ اول جـزوه کـه توسـط گروه 
»آزادی کار« در خـارج به چاپ رسـید 
نیـز غلط‌هایـی بـه چشـم می‌خورنـد، 
امـا مـوارد مطروحـه توسـط لنیـن در 

چاپ‌هـای بعـدی تصحیـح شـدند.



 خصوصیت نیمه دوم سـال‌‌های نود عبارتسـت از جنب ‌و جوش شـگرف در طرح و 
حـل مسـایل انقلابی روس. ظهور حـزب انقلابی نوین »نارودوپراوتسـی‌ها«)۱(، نفوذ 
روزافـزون و موفقیت‌‌هـای سوسـیال‌دموکرات‌ها، تحـول درونـی جریـان نارودنایـا 
ولیـا، تمـام ایـن هـا مباحثـات پرشـوری را در مسـایل برنامـه‌ای چـه در محفل‌‌‌هـای 
سوسیالیسـت‌ها -روشـنفکران و کارگـران- و چـه در مطبوعـات غیرعلنـی سـبب 
گردیده. در رشـته اخیر کافیسـت به رسـاله »مسـئله مبرم« و »مانیفسـت« )1894( 
حـزب »نارودنویـه پـراوو«، بـه »بـرگ پرنـده »گـروه نـارودو ولتسـی‌ها««)۲(، بـه 
»رابوتنیـک« کـه در خارجـه توسـط »اتحادیـه سوسـیال‌دموکرات‌‌های روس«)۳( 
منتشـر می‌‌گـردد، به فعالیت روزافزون در رشـته انتشـار جـزوات انقلابی در روسـیه 
و بالاخـص بـرای کارگـران و بـه فعالیـت تبلیغاتـی سـازمان سوسـیال‌دموکراتیک 
سـن‌‌پترزبورگ بـه نـام »اتحـاد مبـارزه در راه آزادی طبقـه کارگـر«)۴( بمناسـبت 

اعتصابـات مشـهور پترزبـورگ در سـال 1896 و غیره، اشـاره شـود. 
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در زمان کنونی )پایان سـال 1897( حیاتی‌ترین مسـئله از نقطه‌نظر ما مسـئله فعالیت 
عملـی سوسـیال‌دموکرات‌ها اسـت. مـا روی جنبه عملـی سوسـیال‌دموکراتیزم تکیه 
می‌‌کنیـم، زیـرا جنبـه تیوریـک آن اکنـون دیگـر از قـرار معلـوم از یـک طـرف 
شـدیدترین دوره جهل مصرانه مخالفین و کوشش‌‌های شدیدی را که برای سرکوبی 
جریـان فکـری جدید در همان هنـگام ظهور آن بعمل می‌‌آمـد و از طرف دیگر دفاع 
آتشـین از اصـول سوسـیال‌دموکراتیزم را ازسـر گذرانـده اسـت. اکنـون خصایـص 
عمـده و اساسـی، نظریـات تیوریک سوسـیال‌دموکرات‌ها بحد کافی روشـن اسـت. 
ولـی در بـاره جنبـه عملـی سوسـیال‌دموکراتیزم، برنامـه سیاسـی آن، اسـلوب‌‌های 
فعالیـت و تاکتیـک آن –ایـن را نمی‌تـوان گفت. به نظر ما مخصوصا در این قسـمت 
بیـش از همـه سـوءتفاهم و عدم‌تفاهـم متقابـل حکمفرماسـت و ایـن امر مانع آنسـت 
کـه آن انقلابیونـی کـه در تیـوری بکلی از اصـول نارودنایا ولیا دسـت کشـیده‌اند و 
در عمـل هـم –یا بحکم شـرایط محیـط در بین کارگران به ترویـج )پرپاگاند( و تبلیغ 
)آژیتاسـیون( می‌‌‌پردازنـد و حتـی: بنـای فعالیـت خـود را در بین کارگـران بر زمینه 
مبـارزه طبقاتـی می‌‌گذارنـد –و یـا می‌‌کوشـند وظایـف دموکراتیک را اسـاس تمام 
برنامـه و فعالیـت انقلابـی قرار دهند، کامال به سوسـیال‌دموکراتیزم نزدیک گردند. 
اگر اشـتباه نکنیم توصیف اخیر شـامل آن دو گروه ‌انقلابیسـت که امروز در روسـیه 
در ردیـف سوسـیال‌دموکرات‌ها عمـل می‌‌کننـد، یعنـی: نارودنایـا ولیـا و نارودنویـه 

پراوو. 

از ایـن رو بـه نظـر مـا مخصوصا بـه موقع خواهد بود اگر سـعی کنیـم وظایف عملی 
سوسـیال‌دموکرات‌ها را توضیـح دهیـم و دلایلـی را کـه طبـق آن ما برنامه آنهـا را از 
سـه برنامـه موجـوده دیگـر معقول‌تـر و اعتراضات بـه این برنامـه را تـا درجه مهمی 

مبتنی بـر سـوء‌تفاهم می‌‌دانیم، بیـان نماییم.
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ــری  ــیال‌دموکرات‌ها رهب ــی سوس ــت عمل ــم، منظــور فعالی ــه می‌‌دانی ــوری ک ــه ط ب
مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا و متشــکل کــردن ایــن مبــارزه اســت در هــر دو صــورت 
آن: مبــارزه سوسیالیســتی )مبــارزه بــر ضــد طبقــه ســرمایه‌داران، یعنی مبــارزه‌ای که 
همــش مصــروف بــه انهــدام رژیــم طبقاتــی و ایجــاد جامعــه سوسیالیســتی اســت( و 
مبــارزه دموکراتیــک )مبــارزه بــر ضــد حکومــت مطلقــه یعنــی مبــارزه‌ای کــه هــم 
آن مصــروف بدســت آوردن آزادی سیاســی در روســیه و دموکراســی کــردن 
ــم  ــه طــوری کــه می‌‌دانی ــم: ب ــا گفتی ــم سیاســی و اجتماعــی روســیه اســت(. م رژی
ــه  ــود ب ــور خ ــگام ظه ــان هن ــیال‌دموکرات‌‌های روس از هم ــم سوس ــا ه و حقیقت
صــورت یــک جنبــش انقلابــی و اجتماعــی، همــواره بــا صراحــت تامــی بــه ایــن 
ــون  ــه و مضم ــورت دوگان ــواره ص ــد، هم ــاره کرده‌ان ــود اش ــت خ ــور فعالی منظ
مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا را خاطرنشــان نموده‌انــد، همــواره روی ارتبــاط لاینفــک 
میــان وظایــف سوسیالیســتی و دموکراتیــک خــود تاکیــد ورزیده‌انــد، -ارتباطــی 
کــه خــود عنــوان انتخــاب شــده آشــکارا حاکــی از آنســت. بــا وجــود ایــن حتــی 
تاکنــون هــم شــما مکــرر بــه سوسیالیســت‌هایی برخــورد می‌‌کنیــد کــه نســبت بــه 
ــده  ــه نادی ــم ب ــا را مته ــته آنه ــات را داش ــیال‌دموکرات‌ها نادرســت‌ترین نظری سوس
گرفتــن مبــارزه سیاســی و غیــره می‌‌نماینــد. حــال کمــی بــه توصیــف هــر دو جنبــه 

ــم. ــی سوسیال‌دموکراســی روس بپردازی ــت عمل فعالی

ســازمان  کــه  موقعــی  آن  از  می‌‌کنیــم.  شــروع  سوسیالیســتی  فعالیــت  از 
سوســیال‌دموکراتیک »اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر« در ســن‌پترزبورگ 
بیــن کارگــران پترزبــورگ ابــراز فعالیت نمود، ظاهــرا می‌‌بایســتی چگونگی فعالیت 
سوســیال‌دموکراتیک در ایــن مــورد کامــا واضــح شــده باشــد. کار سوسیالیســتی 
دموکرات‌هــای روس عبارتســت از ترویــج آموزش‌هــای سوســیالیزم علمــی، اشــاعه 
ــی و تکامــل  ــم اجتماعــی و اقتصــادی معاصــر و مبان ــاره رژی ــح در ب مفهــوم صحی
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ایــن رژیــم و در بــاره طبقــات مختلــف جامعــه روس، در بــاره روابــط متقابــل ایــن 
طبقــات و مبــارزه آنــان بــا یــک دیگــر، در بــاره نقــش طبقــه کارگــر در این مبــارزه 
و روش آن نســبت بــه طبقاتــی کــه در حــال ســقوط و تکاملنــد و نســبت بگذشــته و 
آینــده ســرمایه‌داری و در بــاره وظیفــه تاریخــی سوسیال‌دموکراســی بین‌المللــی و 
طبقــه کارگــر روســیه. تبلیــغ در بیــن کارگــران ارتبــاط لاینفکــی بــا ترویــج دارد و 
طبیعتــا در شــرایط فعلــی سیاســی روســیه و با ســطح فعلــی ترقــی توده‌هــای کارگر، 
در درجــه اول اهمیــت قــرار می‌‌گیــرد. تبلیــغ در بیــن کارگــران عبارتســت از ایــن 
کــه سوســیال‌دموکرات‌ها در تمــام تظاهــرات خودبخــودی مبــارزه طبقــه کارگــر 
ــرایط کار و  ــزد کار، ش ــر روز کار، م ــران بخاط ــه کارگ ــی ک ــام تصادمات و در تم
غیــره وغیــره بــا ســرمایه‌داران پیــدا می‌‌کننــد، شــرکت ورزنــد. وظیفــه مــا از ایــن 
لحــاظ عبارتســت از آمیختــن فعالیــت خــود بــا مســایل عملــی و روزمــره زندگــی 
ــن مســایل روشــن  ــن کــه ذهن‌شــان در ای ــرای ای ــه کارگــران ب کارگــر، کمــک ب
شــود، متوجــه کــردن کارگــران بــه عمده‌تریــن سوءاســتفاده‌ها، کمــک بــه آنــان 
بــرای ایــن کــه خواســت‌های خــود را از کارفرمایــان، دقیق‌تــر و عملی‌تــر تنظیــم 
نماینــد، بــالا بــردن فهــم کارگــران در زمینــه همبســتگی و مصالــح عمومــی و آرمان 
عمومــی کلیــه کارگــران روس بمثابــه طبقــه واحــد کارگــر کــه قســمتی از ارتــش 
جهانــی پرولتاریــا را تشــکیل می‌‌دهــد. ایجــاد محفل‌هایــی بیــن کارگــران، برقــراری 
ارتبــاط صحیــح و مخفــی بیــن آنهــا و گــروه مرکــزی سوســیال‌دموکرات‌ها، چــاپ 
و انتشــار مطبوعــات کارگــری، برقــراری مکاتبــه بــا تمــام مراکز جنبــش کارگری، 
چــاپ اوراق و بیانیه‌هــای تبلیغــی و انتشــار آن، تهیــه عــده ثابتــی از مبلغیــن مجرب، 
ــی  ــتی سوسیال‌دموکراس ــت سوسیالیس ــکل‌های فعالی ــه ش ــور خلاص ــت به‌ط -اینس

روس.

کار مـا در درجـه اول و بیـش از همـه متوجـه کارگـران فابریک‌هـا و کارخانه‌‌هـا و 
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کارگـران شهریسـت، سوسیال‌دموکراسـی روس نبایـد نیرو‌هـای خـود را پراکنـده 
نمایـد، وی بایـد تمـام فعالیـت خـود را در بیـن پرولتاریای صنعتی متمرکـز کند که 
قابلیـت بیشـتری بـرای تحلیـل ایده‌هـای سوسیال‌دموکراسـی دارد و از لحاظ فکری 
و سیاسـی رشـد بیشـتری کـرده اسـت و از لحـاظ تعـداد و تمرکـز خـود در مراکـز 
بزرگ سیاسـی کشـور دارای اهمیت بیشـتری می‌‌‌باشـد. از این رو ایجاد یک سازمان 
پابرجـای انقلابـی در بیـن کارگـران فابریک‌هـا و کارخانه‌‌هـا و کارگـران شـهری–  
اولیـن و حیاتی‌تریـن وظیفه سوسیال‌دموکراسـی اسـت، وظیفه‌ایسـت کـه انصراف 
توجـه از آن در حـال حاضـر نهایـت درجـه دور از عقـل اسـت. ولـی، مـا بـا اذعـان 
بلـزوم تمرکـز نیرو‌هـای خـود در بیـن کارگـران فابریک‌هـا و کارخانه‌‌هـا و تقبیـح 
فکـر پراکنـده نمودن قـوا، ابـدا نمی‌خواهیم بگوییم کـه سوسیال‌دموکراسـی روس 
بایـد بقیه قشـر‌های پرولتاریـای روس و طبقه کارگـر را نادیده بگیرد. ابـدا این طور 
نیسـت. کارگر فابریک‌های روس از لحاظ شـرایط زندگانی خود اغلب مجبور است 
نزدیک‌تریـن ارتبـاط را بـا پیشـه‌ور یعنـی ایـن پرولتاریای صنعتـی، که در خـارج از 
کارخانه‌‌ها در شـهر‌ها و دهات پراکنده شـده و در شـرایط کاملا بدتری قرار گرفته 
اسـت، داشـته باشـد.کارگر فابریک‌های روس با اهالی دهات هم تماس مسـتقیم پیدا 
می‌‌کنـد )چـه بسـا کـه کارگـر کارخانـه در ده عایلـه دارد( و بنابـر ایـن نمی‌تواند به 
پرولتاریـای ده و میلیون‌هـا دهقـان مـزدور حرفـه‌ای و روزمـزدان و همچنیـن بـا آن 
دهقانـان خانه‌خرابی نزدیک نشـود که به قطعات ناچیـزی از زمین بندند و به بیگاری 
و بدسـت آوردن »عواید« اتفاقی دیگری که همان کار روزمزدی اسـت مشـغولند. 
سوسـیال‌دموکرات‌های روس بی‌موقـع می‌‌داننـد کـه تمـام نیرو‌های خـود را متوجه 
پیشـه‌وران و کارگـران روسـتا نماینـد، ولی آنها به هیـچ وجه قصد ایـن را ندارند که 
ایـن محیـط را بدون توجـه بگذارند وکوشـش خواهند کرد ذهن کارگران پیشـقدم 
را نسـبت به مسـایل معیشـتی پیشـه‌وران و کارگران روسـتا نیز روشـن نمایند، تا این 
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کارگـران کـه بـا قشـر‌های عقب‌مانده‌تـر پرولتاریـا تمـاس می‌‌گیرنـد، ایـده مبارزه 
طبقاتـی و سوسـیالیزم و وظایف سیاسـی دموکراسـی روس را عمومـا و پرولتاریای 
روس را در جـزو آن در بیـن آنهـا رسـوخ دهنـد. اعـزام مبلـغ ‌‌میـان پیشـه‌وران و 
کارگـران روسـتا، مادامـی کـه در بین کارگـران فابریک‌ها و کارخانه‌‌هـا وکارگران 
شـهری ایـن همـه کار وجـود دارد، دور از صرفـه اسـت، ولـی کارگر سوسیالیسـت 
در مـوارد بسـیاری بالاراده بـا ایـن محیط تمـاس می‌‌یابد و بایـد بتواند از ایـن موارد 
اسـتفاده نماید و از وظایف عمومی سوسیال‌دموکراسـی در روسـیه آگاه باشد. به این 
جهـت کسـانی که سوسیال‌دموکراسـی روس را به محدودیـت نظر متهم می‌‌نمایند و 
می‌‌گوینـد کـه تنها بخاطرکارگران فابریک‌ها و کارخانه‌‌ها تـوده اهالی زحمتکش را 
نادیده می‌‌گیرد، در گمراهی عمیقی هسـتند. برعکس، تبلیغ ‌‌میان قشـر‌های پیشـقدم 
پرولتاریـا در عین‌حـال صحیح‌تر و یگانه راه بیداری تمام پرولتاریای روس )به نسـبت 
توسـعه جنبـش( نیز می‌‌‌باشـد. اشـاعه سوسـیالیزم و ایده‌های مبـارزه طبقاتـی در بین 
کارگـران شـهری ناگزیـر ایـن ایده‌‌ها را به مجـاری کوچک‌تر و پر انشـعاب‌تری نیز 
خواهـد انداخـت: بـرای حصول ایـن مقصود لازمسـت ایده‌های مذکـور در محیطی 
آماده‌تـر بـه طور عمیق‌تری ریشـه بدواند و این پیشـاهنگ نهضت کارگـری روس و 
انقلاب روس را از خود اشـباع نماید. سوسیال‌دموکراسـی روس، ضمن این که تمام 
نیرو‌هـای خـود را متوجه فعالیت در بین کارگران فابریک‌‌هـا و کارخانه‌‌ها می‌‌نماید، 
آمـاده اسـت از آن انقلابیـون روس نیـز کـه در جریان عمل معتقد می‌‌شـوند که باید 
پایـه فعالیت سوسیالیسـتی بر زمینه مبـارزه طبقاتی قرار گیرد، پیشـتبانی نماید، و در 
عیـن حـال بـه هیچ وجه این موضـوع را کتمان نمی‌کنـد که هیچ گونـه اتحاد‌های در 
عمل با سـایر فراکسیون‌های انقلابیون ممکن نیسـت به مصالحه یا گذشتی در تیوری 
و در برنامـه و در شـعار منجر گـردد و نباید هم منجر گردد. سوسـیال‌دموکرات‌های 
روس کـه معتقدنـد در زمان کنونی فقط آموزش سوسـیالیزم علمی و مبارزه طبقاتی 
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می‌‌توانـد آن تیـوری انقلابـی باشـد کـه پرچم جنبـش انقلابی اسـت، با تمـام نیروی 
خـود ایـن آمـوزش را اشـاعه خواهنـد داد و آن را از تعبیر‌هـای غلـط حفـظ خواهد 
کـرد و بـر ضـد هرگونه کوششـی که بخواهد جنبـش کارگری روسـیه را، که هنوز 
جـوان اسـت، بـا آیینـی مربـوط نماید کـه صراحـت آن کمتر اسـت، قیـام خواهند 
نمـود. ملاحظات تیوریک ثابت می‌‌‌کند و فعالیت عملی سوسـیال‌دموکرات‌‌ها نشـان 

می‌‌دهـد که تمام سوسیالیسـت‌‌ها در روسـیه باید سوسـیال‌دموکرات بشـوند.

حـال بـه وظایـف دموکراتیـک و کار دموکراتیـک سوسـیال‌دموکرات‌‌ها بپردازیم. 
بـار دیگـر تکـرار می‌‌کنیـم که ایـن فعالیت بـا فعالیت سوسیالیسـتی ارتبـاط لاینفک 
دارد. سوسـیال‌دموکرات‌ها ضمـن ترویـج در بیـن کارگـران، نمی‌تواننـد مسـایل 
سیاسـی را از نظـر دور دارنـد و هـر کوششـی را کـه متوجـه از نظـر دور کـردن این 
مسـایل یا حتی به بعد موکول کردن آن باشـد اشـتباه ژرف و عقب‌نشـینی از اصول 
اساسـی سوسـیال‌دموکراتیزم جهانی خواهند دانسـت. سوسـیال‌دموکرات‌های روس 
بـه مـوازات ترویـج اصول سوسـیالیزم علمـی، ترویج ایده‌هـای دموکراتیـک را هم 
در بیـن توده‌هـای کارگـر وظیفـه خـود قـرار می‌‌دهنـد، آنهـا سـعی دارنـد مفهـوم 
حکومـت مطلقـه را بـا تمـام صـور فعالیـت آن، و نیـز مفهـوم مضمون طبقاتـی آن، 
لـزوم سـرنگون سـاختن آن و نیـز ایـن موضوع را کـه مبـارزه موفقیت‌آمیـز در راه 
آرمـان کارگـری بدون حصول آزادی سیاسـی و دموکراسـی کردن رژیم سیاسـی و 
اجتماعی روسـیه غیرممکن اسـت- اشـاعه دهند. سوسـیال‌دموکرات‌ها ضمن این که 
بیـن کارگـران بر زمینه خواسـت‌های فـوری، اقتصادی تبلیغ می‌‌کننـد، در عین حال 
تبلیـغ بـر زمینه احتیاجات سیاسـی فـوری، بدبختی‌‌ها و خواسـت‌های طبقـه کارگر، 
-تبلیـغ بـر ضـد تعدیـات پلیسـی کـه در هـر اعتصـاب و در هـر یـک از تصادمـات 
کارگـران با سـرمایه‌داران بـروز می‌‌کند،- تبلیغ بر ضد محدودیـت حقوق کارگران 
از نقطه‌نظـر یـک هم‌کشـور روس عمومـا و از نقطـه نظـر ایـن کـه سـتمدیده‌ترین و 
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مسـلوب‌الحقوق‌ترین طبقـات هسـتند خصوصـا و بالاخـره تبلیغ بر ضد هـر نماینده 
برجسـته و قـره نوکر اسـتبداد را که در تماس مسـتقیم به کارگران قـرار می‌‌‌گیرد و 
بردگـی سیاسـی طبقـه کارگر را آشـکار به وی نشـان می‌‌‌دهد- نیز بـه طور لاینفکی 
بـه آن مربـوط می‌‌‌نماینـد. همـان طور که هیـچ مسـئله‌ای از زندگی کارگر در رشـته 
اقتصـادی وجـود نـدارد کـه نتـوان از آن بـرای تبلیغات اقتصادی اسـتفاده نمـود، به 
همین منوال هم در رشـته سیاسـی هیچ مسـئله‌ای وجود ندارد که نتوان آن را موضوع 
تبلیغـات سیاسـی قـرار داد. در فعالیـت سوسـیال‌دموکرات‌ها ایـن دو نـوع تبلیـغ بـه 
طـور تفکیک‌ناپذیـری هماننـد دو طـرف یـک مـدال بـه یکدیگـر مربوطنـد. خواه 
تبلیغات اقتصادی و خواه تبلیغات سیاسـی هر دو به طور یکسـان برای بسـط شـعور 
طبقاتـی پرولتاریـا ضروری می‌‌باشـند، چه تبلیغـات اقتصادی و چه تبلیغات سیاسـی 
بـه طور یکسـان برای رهبـری مبارزه طبقاتی کارگـر روس ضروری می‌‌‌باشـند، زیرا 
هـر مبـارزه طبقاتـی مبـارزه‌ای سیاسیسـت. چه ایـن و چـه آن تبلیغات ضمن روشـن 
کـردن اذهـان کارگران، ضمن متشـکل کـردن، با انضباط نمـودن و پـرورش آنان با 
روح تشـریک مسـاعی و بـا روح مبـارزه در راه آرمان‌های سوسـیال‌دموکراتیک، در 
عیـن حـال بـه کارگران امـکان خواهـد داد نیرو‌های خـود را در مورد مسـایل فوری 
و در مـورد حوایـج فـوری، آزمایـش کننـد، بـه آنـان امـکان خواهـد داد از دشـمن 
خـود گذشـت‌های جزئـی بدسـت آورنـد، وضـع اقتصـادی خـود را بهبود بخشـند، 
سـرمایه‌داران را وادار نمایند تا نیروی کارگران متشـکل را بحسـاب آورند، دولت را 
مجبـور کننـد تـا حقـوق کارگران را وسـعت دهد و به خواسـت‌های آنهـا گوش فرا 
دهـد و دولـت را در برابـر توده‌هـای کارگـری، کـه دارای روح مخاصمت هسـتند و 
توسـط سـازمان محکم سوسـیال‌دموکرات رهبری می‌‌شـوند، در حالت خوف دایمی 

نگـه دارند.

ما به نزدیکی تفکیک‌ناپذیر ترویج و تبلیغ سوسیالیسـتی و دموکراتیک و به موازی 



و.ا. لنین 11

بـودن کامـل کار انقلابـی در ایـن و یا آن رشـته اشـاره کردیـم. ولی بین ایـن دو نوع 
فعالیـت و مبـارزه فـرق بزرگـی هم موجود اسـت. این فرق عبـارت از آن اسـت که 
پرولتاریـا در مبـارزه اقتصـادی کامال تنهـا بـوده در آن واحـد، هم با اشـراف مالک 
و هـم بـا بـورژوازی روبروسـت و فقـط از کمـک آن عناصـری از خرده‌بـورژوازی 
برخوردار اسـت )و آن هم نه همیشـه بلکه به ندرت( که به سـمت پرولتاریا گرایش 
دارنـد. و حـال آن کـه در مبارزه دموکراتیک یعنی در مبارزه سیاسـی، طبقه کارگر 
روس تنها نیسـت؛ جمیع عناصر مخالف سیاسـی، قشـر‌های اهالی و طبقات در ردیف 
وی قـرار می‌‌‌گیرنـد، زیرا که آنها دشـمن حکومت مطلقه هسـتند و به صور مختلف 
علیـه آن مبـارزه می‌‌‌نماینـد. عناصر مخالفـی از بورژوازی و یـا طبقات تحصیل‌کرده 
و یـا خرده‌بـورژوازی و یـا ملیت‌هـای کوچکـی کـه مـورد تعقیـب حکومت مطلقه 
هسـتند و یـا مذاهـب و فـرق و غیـره نیـز در ایـن مـورد در ردیـف پرولتاریـا قـرار 
گرفته‌انـد. طبیعتـا این سـوال پیش می‌‌‌آید که طبقه کارگر چه روشـی را باید نسـبت 
بـه ایـن عناصـر اتخـاذ نمایـد؟ و سـپس آیـا نباید بـرای یک مبـارزه عمومـی بر ضد 
حکومـت مطلقـه به آنهـا بپیونـدد؟ سوسـیال‌دموکرات‌ها کـه همه معترفنـد انقلاب 
سیاسـی در روسـیه بایـد مقدم بر انقلاب سوسیالیسـتی باشـد؛ پس آیـا لازم نمی‌آید، 
کـه بـا پیوسـتن بـه تمام ایـن عناصر مخالف سیاسـی بـرای مبـارزه بر ضـد حکومت 
مطلقـه، عجالتـا سوسـیالیزم را به عقب انداخت و آیـا این امر برای تشـدید مبارزه بر 

ضد حکومـت مطلقه لازم و حتمی نیسـت؟

هر دوی این مسایل را مورد بررسی قرار بدهیم.

در خصـوص روشـی کـه طبقـه کارگـر -کـه مبارزیسـت بر ضـد حکومـت مطلقه-
بایـد نسـبت بـه کلیـه طبقـات و گروه‌هـای اجتماعی سیاسـی مخالـف دیگر، داشـته 
باشـد متذکـر می‌‌شـویم که ایـن روش را اصول اساسـی سوسـیال‌دموکراتیزم که در 
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کتاب مشـهور »مانیفسـت کمونیسـت« بیان شـده اسـت، دقیقـا تعیین نموده اسـت. 
سوسـیال‌دموکرات‌ها از طبقـات مترقـی اجتمـاع بـر ضـد طبقـات مرتجـع یعنـی از 
بـورژوازی بـر ضـد نماینـدگان ملاکیـت ممتـازه و صنفـی و بـر ضـد عمـال دولتـی 
و از بـورژوازی بـزرگ برضـد حـرص و ولـع ارتجاعـی خرده‌بورژوازی، پشـتیبانی 
خواهنـد نمـود. ایـن پشـتیبانی هیچ‌گونـه صلح و مصالحـه‌ای را بـا برنامه‌‌هـا و اصول 
غیرسوسـیال‌دموکراتیک در نظر نداشـته و آن را ایجاب نمی‌نماید، این -پشتیبانی از 
متفق اسـت بر ضد دشـمن معین، و این پشـتیبانی را هم سوسـیال‌دموکرات‌ها از این 
جهت می‌‌نمایند که سـقوط دشـمن مشـترک را تسـریع کنند ولی آنها از این متفقین 
موقتـی هیـچ انتظـاری بـرای خـود نداشـته و هیـچ گونه گذشـتی بـه آنهـا نمی‌‌کنند. 
سوسـیال‌دموکرات‌ها از هـر جنبـش انقلابـی بـر ضـد رژیـم اجتماعی معاصـر، از هر 
ملیـت سـتمدیده، از هـر مذهـب مـورد تعقیـب، از هر صنف تحقیرشـده و غیـره در 

مبـارزه آنهـا در راه احـراز تسـاوی حقوق پشـتیبانی می‌‌کنند. 

پشـتیبانی از کلیـه عناصـری کـه از نظـر سیاسـی مخالـف هسـتند در کار ترویجـی 
سوسـیال‌دموکرات‌ها بـه ایـن شـکل خواهـد بـود کـه سوسـیال‌دموکرات‌ها، ضمـن 
اثبـات عـداوت حکومـت مطلقه نسـبت بـه آرمـان کارگـری، در عین حـال عداوت 
حکومـت مطلقـه را نسـبت بـه گروه‌هـای مختلـف اجتماعـی و همچنیـن همبسـتگی 
طبقـه کارگـر را بـا ایـن گروه‌هـا در مسـایل مختلـف و در وظایـف مختلـف و غیره 
نیـز خاطرنشـان خواهنـد نمـود. و امـا در تبلیغات، این پشـتیبانی بدین شـکل خواهد 
بـود کـه سوسـیال‌دموکرات‌ها از هـر نمـودار سـتمگری پلیسـی حکومـت مطلقـه 
اسـتفاده خواهنـد نمـود و بـه کارگـران نشـان خواهنـد داد کـه چگونـه این سـتم به 
تمـام افـراد روس عمومـا و بـه نماینـدگان آن صنـوف، ملیت‌هـا، مذاهـب، فـرق و 
غیـره کـه سـتمدیده‌تر هسـتند خصوصـا وارد می‌‌شـود و چـه تاثیر خاصی این سـتم 
در طبقـه کارگـر دارد. بالاخـره ایـن پشـتیبانی در عمـل بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
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سوسـیال‌دموکرات‌های روس آمـاده ‌انـد بـا انقلابیـون سـایر جنبش‌‌هـا بـرای نیـل به 
هدف‌هـای جزئـی مختلـف عقـد اتحاد ببندنـد، و این آمادگـی به کـرات در عمل به 

ثبوت رسـیده اسـت. 

در ایـن جـا مـا بـه مسـئله دوم می‌‌رسـیم. سوسـیال‌دموکرات‌ها ضمـن ایـن کـه بـه 
همبسـتگی دسـتجات گوناگون مخالف حکومت مطلقه با کارگران اشاره می‌‌نمایند، 
همـواره کارگـران را متمایـز خواهنـد نمـود، همـواره جنبـه موقتـی و مشـروط این 
همبسـتگی را توضیـح خواهنـد داد، همواره مجزا بودن طبقاتی پرولتاریـا را که فردا 
ممکـن اسـت در جبهه مخالف متفقین امـروزی خود قرار گیرد، خاطرنشـان خواهند 
کـرد. بـه ما خواهند گفت: »چنین اشـاره‌ای، تمام آنهایی را که امـروز در راه آزادی 
سیاسـی مبـارزه می‌‌کننـد ضعیـف می‌‌کند«. ما جـواب خواهیـم داد، چنین اشـاره‌ای 
تمـام مبارزیـن در راه آزادی سیاسـی را قـوی خواهـد کرد. فقـط آن مبارزینی قوی 
هسـتند که به مصالح واقعی و درک‌شـده طبقات مشـخص تکیه می‌‌کنند و هرگونه 
ماسـتمالی ایـن مصالح طبقاتـی، که در جامعـه معاصر اکنون دیگر نقش عمـده با آن 
اسـت، مبارزیـن را ضعیـف خواهد کرد. ایـن اولا. و ثانیا در مبـارزه بر ضد حکومت 
مطلقـه، طبقـه کارگـر بایـد خـود را متمایز نگهـدارد، زیرا فقط اوسـت کـه تا لحظه 
آخر، دشـمن ثابت قدم و مسـلم حکومت مطلقه خواهد بود، فقط بین او و حکومت 
مطلقـه اسـت کـه صلـح و مصالحـه امکان‌پذیـر نیسـت، فقـط در طبقه کارگر اسـت 
کـه دموکراتیـزم می‌‌توانـد طرفـدار بی‌قیـد و شـرط و بـدون تزلزل، طرفـداری که 
هیـچ‌گاه بـه عقب نمی‌‌نگـرد پیدا کند. در هیچ یک از طبقات، دسـتجات و قشـر‌های 
دیگر اهالی، خصومت نسـبت به حکومت مطلقه بلاشـرط نیسـت، دموکراتیزم آنها 
همـواره بـه عقب می‌‌نگرد. بـورژازی نمی‌تواند درک نکنـد که حکومت مطلقه مانع 
پیشـرفت صنعتی و اجتماعی اسـت، ولی او از دموکراسـی شـدن تام رژیم سیاسـی و 
اجتماعـی می‌‌‌ترسـد و هـر آن ممکن اسـت بر ضـد پرولتاریا بـا حکومت مطلقه عقد 
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اتحاد ببندد. خرده‌بورژازی بنابر طبیعت خود دو پهلوسـت و در حالی که گرایشـش 
از یـک سـو بـه پرولتاریـا و دموکراتیـزم اسـت از سـوی دیگـر به طبقـات ارتجاعی 
گرایش دارد و سـعی می‌‌کند تاریخ را متوقف سـازد و مسـتعد است دستخوش تجربه 
و وسـیله‌بازی‌های حکومـت مطلقـه )مثلا بـه صورت »سیاسـت توده‌ای« آلکسـاندر 
سـوم( قرار گیرد و قادر اسـت بخاطر تحکیم موقعیت خویش بمثابه ملاکین کوچک 
بـا طبقـات حاکمـه بر ضد پرولتاریا متحد شـود. افـراد تحصیل‌کرده و بـه طور کلی 
»روشـنفکران« نمی‌تواننـد بـر ضد سـتمگری‌های وحشـیانه پلیسـی حکومت مطلقه 
کـه فکـر و دانش را مسـموم می‌‌نماید قیام نکننـد، ولی منافع مادی این روشـنفکران 
آنـان را بـه حکومـت مطلقـه و به بـورژوازی متصـل می‌‌نماید و مجبورشـان می‌‌کند 
ناپیگیر باشـد و صلح و مصالحه نمایند و حرارت انقلابی و مخالفت خود را در ازای 
مقـرری دولتـی و یـا شـرکت در منافـع یـا حق‌السـهم بفروشـند. و امـا در خصـوص 
عناصـر دموکراتیـک موجـود در بین ملیت‌هـای سـتمدیده و پیـروان مذاهب مورد 
تعقیـب، هـر کس می‌‌دانـد و می‌‌‌بیند که تضاد‌هـای طبقاتی در داخـل این کاتگوری 
از اهالی بمراتب ژرف‌تر و شـدیدتر از همبسـتگی کلیه طبقات این کاتگوری برضد 
حکومـت مطلقـه و بـر له تاسیسـات دموکراتیـک می‌‌‌باشـد، فقط پرولتاریاسـت که 
می‌‌توانـد تـا آخریـن لحظه دموکـرات پیگیر و دشـمن قطعی حکومت مطلقه باشـد 
–و بنابـر موقعیـت طبقاتـی خـود نمی‌تواند هم نباشـد– و قادر به هیچ گونه گذشـت 
و صلـح و مصالحه‌ای نیسـت. فقط پرولتاریاسـت کـه می‌‌تواند در راه آزادی سیاسـی 
و تاسیسـات دموکراتیک مبارز پیشـقدم باشـد، زیرا اولا سـتمگری سیاسـی تاثیرش 
در پرولتاریـا شـدیدتر از همـه اسـت و نمی‌گـذارد کـه در وضعیـت این طبقـه که نه 
دسترسـی بـه مقامـات عالیه و نه حتی بـه عمال دولتی و نه نفـوذی در افکار اجتماعی 
دارد، کوچک‌تریـن تعدیلـی حاصـل گـردد. ثانیا فقط پرولتاریاسـت که قادر اسـت 
دموکراسـی کـردن رژیـم سیاسـی و اجتماعـی را بـه آخـر برسـاند، زیـرا یک چنین 
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دموکراسـی کردنی، این رژیم را بدسـت کارگران خواهد داد. به این علت اسـت که 
امتـزاج فعالیـت دموکراتیک طبقه کارگر با دموکراتیزم سـایر طبقات و دسـتجات، 
نیـروی جنبـش دموکراتیـک را ضعیف می‌‌کند، مبـارزه سیاسـی را ضعیف می‌‌کند، 
قطعیـت و ثبـات آن را کمتـر می‌‌کنـد و بـرای صلـح و مصالحه مسـتعدتر می‌‌سـازد. 
بـه عکـس، متمایـز سـاختن طبقه کارگر بمثابـه یک مبارز پیشـقدم در راه تاسیسـات 
دموکراتیـک، جنبـش دموکراتیـک را تقویت می‌‌نماید یعنـی مبـارزه در راه آزادی 
سیاسـی را تقویـت می‌‌نمایـد، زیـرا طبقه کارگر تمـام عناصر دیگـر دموکراتیک و 
از لحـاظ سیاسـی مخالف حکومت مطلقـه را ترغیب خواهد کرد، لیبرال‌ها را بسـوی 
رادیکال‌هـای سیاسـی سـوق خواهـد داد و رادیکال‌هـا را به قطع علاقـه قطعی با تمام 
رژیـم سیاسـی و اجتماعـی جامعه معاصر سـوق خواهد داد. ما فوقا متذکر شـدیم که 
تمام سوسیالیسـت‌‌ها در روسـیه باید سوسـیال‌دموکرات شـوند. حال اضافه می‌‌کنیم: 

تمـام دموکرات‌هـای صدیق و پیگیر در روسـیه باید سوسـیال‌دموکرات شـوند. 

فکـر خـود را با مثالی توضیح دهیم. مثلا دسـتگاه مامورین دولت یعنی بوروکراسـی 
را، بمثابـه قشـر خاصی از افـرادی که در اداره امور متخصص شـده و در مقابل مردم 
موقعیت با امتیازی احراز کرده‌اند، در نظر می‌‌گیریم. از روسیه مستبد و نیمه‌آسیایی 
گرفتـه تا انگلسـتان بـا فرهنگ، آزاد و متمـدن، ما همه جا به این دسـتگاه، که ارگان 
ضـروری جامعه بـورژوازی را تشـکیل می‌‌دهـد، برمی‌‌خوریم. عقب‌ماندگی روسـیه 
و حکومـت مطلقـه آن بـا بی‌حقوقـی تام مـردم در برابر هییـت ماموریـن دولت و با 
خودسـری کامـل بوروکراسـی صاحب‌امتیـاز مطابقـت دارد. در انگلسـتان مـردم در 
اداره امـور بازرسـی نیرومنـدی دارنـد، ولـی در آنجـا هـم این بازرسـی هنـوز خیلی 
ناقص اسـت، در آنجا هم بوروکراسـی امتیازات زیادی را حفظ کرده اسـت و اغلب 
آقـای ملـت اسـت نه نوکـر آن. در انگلسـتان هـم ما می‌‌بینیـم که دسـتجات نیرومند 
اجتماعـی از موقعیـت ممتـاز بوروکراسـی پشـتیبانی می‌‌نماینـد و مانـع دموکراسـی 
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شـدن کامل این دسـتگاه هسـتند. علت چیسـت؟ علت اینسـت که دموکراسـی شدن 
کامل آن فقط تنها به نفع پرولتاریاسـت: پیشـقدم‌ترین قشـر‌های بورژوازی از بعضی 
امتیـازات هییـت ماموریـن دولتـی پشـتیبانی می‌‌نمایند و بر ضـد انتخابی بـودن تمام 
ماموریـن، بـر ضـد الغـای کامل قیـود صنفی، برضد مسـئولیت مسـتقیم مامورین در 
برابـر مـردم و غیـره قیام می‌‌نماینـد، زیرا این قشـر‌ها حس می‌‌کنند کـه پرولتاریا از 
یـک چنین دموکراسـی کاملـی بر ضد بورژوازی اسـتفاده خواهد کـرد. همین ط‍ور 
هـم در روسـیه. قشـر‌های بیشـمار و کامال گوناگـون مـردم روس بر ضـد این هییت 
ماموریـن دولتـی فعال‌مایشـاء، خـودکام، رشـوه‌خوار، وحشـی، جاهـل و مفت‌خـور 
روس بـر انگیختـه هسـتند. ولـی بـه غیـر از پرولتاریـا هیچ‌یـک از این قشـر‌ها ممکن 
نیسـت اجـازه بدهنـد ایـن دسـتگاه کامال دموکراسـی بشـود، زیـرا کلیـه قشـر‌های 
دیگـر )بـورژوازی، خرده‌بـورژازی، و عموما »روشـنفکران«( رشـته‌های ارتباطی با 
ایـن ماموریـن دارنـد، زیـرا کلیه این قشـر‌ها با دسـتگاه دولتـی روس خویشـاوندند. 
کیسـت نداند که در روسـیه مقدس با چه سـهولتی رادیکال روشنفکر و سوسیالیست 
روشـنفکر بـه مامـور دولـت امپراتـوری بدل می‌‌گـردد، مامـوری که خـود را به این 
تسـلی می‌‌دهـد کـه در چهاردیـوار کهنه‌پرسـتی اداری )فایـده( می‌‌رسـاند، ماموری 
کـه ایـن )فایده( را دلیلی برای تبرئه لاقیدی سیاسـی خود و حلقه‌به‌گوشـی خود در 
برابر دولت تازیانه و شالق می‌‌داند؟ فقط پرولتاریاسـت که دشـمن مسـلم حکومت 
مطلقه و دسـتگاه دولتی روسـیه اسـت، فقط پرولتاریاسـت که هیچ رشـته‌ای او را با 
ایـن ارگان‌هـای جامعه اشـرافی و بـورژوازی مربوط نمی‌سـازد، فقـط پرولتاریا قادر 

بـه خصومـت آشـتی‌ناپذیر و مبارزه قطعی با این دسـتگاه اسـت. 

وقتـی مـا ثابـت می‌‌کنیـم کـه پرولتاریـا، کـه رهبـرش در مبـارزه طبقاتـی -سوسـیال 
‌دموکراسـی اسـت، مبارز پیشـقدم دموکراسـی روس اسـت، به یک عقیـده بی‌نهایت 
شـایع و بی‌نهایـت عجیبی بـر می‌‌خوریم حاکـی از ایـن که گویا سوسیال‌دموکراسـی 
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روس وظایـف سیاسـی و مبـارزه سیاسـی را بـه عقـب می‌‌‌اندازنـد. به طوری کـه دیده 
می‌‌‌شـود این عقیـده کاملا نقطه‌مقابل حقیقت اسـت. علت این عـدم‌درک حیرت‌آور 
اصول سوسیال‌دموکراسـی، اصولی که به کرات تشـریح شـده و در اولین انتشـارات 
سوسیال‌دموکراسـی روس در جزوه‌‌ها و کتاب‌هایی که گـروه »آزادی کار«)۵( در 
خارجـه منتشـر نموده اسـت- مشـاهده می‌‌گردد چیسـت؟ به نظر ما علـت این قضیه 

حیـرت‌آور را بایـد در نـکات سـه‌گانه زیرین جسـتجو نمود: 

نخسـت در این که نماینـدگان تیوری‌های کهنه انقلابی، اصول سوسـیال‌دموکراتیزم 
را اساسـا درک نمی‌‌کننـد و عـادت کرده‌انـد طـرح برنامه‌‌ها ونقشـه‌های فعالیت خود 
را بر اسـاس ایده‌های مجرد قرار دهند نه بر اسـاس حسـاب روی طبقاتی که واقعا در 
کشـور فعالیت می‌‌‌نمایند و به حکم تاریخ در مناسـبات متقابل معینی قرار گرفته‌اند. 
فقط همین فقدان بررسـی عینی و واقعی آن علایقی که پشـتیبان دموکراسـی روس 
اسـت، می‌‌توانسـت باعـث پیدایش این عقیـده گردد کـه گویا سوسیال‌دموکراسـی 

روس وظایـف دموکراتیک انقلابیـون روس را کم‌اهمیت می‌‌‌انگارد. 

دوم در عدم درک این موضوع که جمع کردن مسـایل اقتصادی و سیاسـی یا فعالیت 
سوسیالیسـتی و دموکراتیـک در یـک واحـد کل و در یـک مبـارزه واحـد طبقاتـی 
پرولتاریـا، باعـث ضعف جنبش دموکراتیک یا مبارزه سیاسـی نمی‌شـود، بلکه باعث 
تقویـت آن می‌‌گـردد، بدین معنی کـه آن را به منافع واقعی توده‌هـای مردم نزدیک 
می‌‌کنـد، مسـایل سیاسـی را از »تنگنـای اطـاق‌کار روشـنفکران« به خیابـان و محیط 
کارگـران و طبقـات زحمتکش می‌‌کشـاند، به جای ایده‌های مجرد در باره سـتمگری 
سیاسـی، نمودار‌هـای واقعـی ایـن سـتمگری را، که بیش از همـه پرولتاریـا از آن رنج 
می‌‌کشـد و زمینـه تمـام تبلیغـات سوسیال‌دموکراسـی اسـت، قـرار می‌‌دهـد و بدین 
طریـق ایـن مبـارزه را تقویت می‌‌نمایـد. رادیـکال روس اغلب تصـور می‌‌کند وقتی 
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سوسـیال‌دموکرات، بـه جـای ایـن که کارگران پیشـقدم را علنا و مسـتقیما به مبارزه 
سیاسـی دعـوت کنـد وظیفه توسـعه دادن نهضت کارگری و متشـکل کـردن مبارزه 
طبقاتـی پرولتاریـا را خاطرنشـان می‌‌نمایـد، ایـن سوسـیال‌دموکرات بدیـن طریق از 
دموکراتیزم خود عقب‌نشـینی می‌‌نماید و مبارزه سیاسـی را به عقب می‌‌کشـد. ولی 
اگـر هـم این جا عقب‌نشـینی باشـد نظیـر آن چیزی اسـت که ضرب‌المثل فرانسـوی 
می‌‌گویـد:  »!il faut reculer pour mieux seuter« )بایـد عقـب رفـت تـا بهتر جهید(. 

سـوم ایـن سـوء‌تفاهم از ایـن جا ناشـی می‌‌شـود که خـود مفهـوم »مبارزه سیاسـی« 
بـرای یـک طرفـدار نارودنایـا ولیـا و نارودنویـه ‌پـراوو از یـک طـرف و یـک 
سوسـیال‌دموکرات از طـرف دیگـر دو معنـی مختلـف دارد. سوسـیال‌دموکرات‌ها 
مبـارزه سیاسـی را طـور دیگـری درک می‌‌کننـد، آنهـا آن را بـه مراتـب وسـیع‌تر از 
نماینـدگان تیوری‌هـای کهنـه انقلابـی درک می‌‌کننـد. نمونـه بـارز ایـن اصـل، کـه 
ممکـن اسـت پارادکـس بـه نظر آید، شـماره چهـارم »برگ پرنـده »گـروه نارودنایا 
ولیـا«« مورخـه نهم دسـامبر سـال 1895 اسـت. ما در عیـن این که به این نشـریه، که 
نشـانه فعالیـت فکری عمیـق و پرثمری بین نارودو ولتسـی‌های فعلی اسـت، از صمیم 
قلـب شـادباش می‌‌گوییـم. معهـذا نمی‌توانیـم مقالـه پ.ل.لاورف را »در باره مسـایل 
برنامـه‌ای« )صفحـه19-22( نادیـده انگاریم. ایـن مقاله به وجه بارزی نشـان می‌‌دهد 
کـه شـاگردان مکتـب قدیمـی نارودنایـا ولیـا بـرای مبـارزه سیاسـی مفهـوم دیگری 
قایلنـد* پ.ل.لاورف ضمـن بحـث در بـاره رابطـه بیـن برنامـه نارودنایا ولیـا و برنامه 

* مقالـه پ.ل.لاورف کـه در شـماره چهـارم »بـرگ پرنـده« بـه چـاپ رسـیده اسـت فقـط »تکـه‌ای« از نامه مفصل 
پ.ل.لاورف اسـت کـه بـرای درج در مجموعـه »مـدارک« اختصـاص داده شـده بود. ما شـنیده‌ایم که هـم تمام این 
نامـه آقـای پ.ل.لاورف و هـم جـواب پلخانـف در تابسـتان سـال جاری )1898( در خارجه منتشـر شـده اسـت، ولی 
موفـق بـه دیـدن هیـچ یـک از آنها نشـده‌ایم. همچنیـن نمی‌دانیم که آیا شـماره پنجـم »برگ پرنـده »گـروه نارودنایا 
‌ولیـا«« کـه هییـت تحریریـه وعـده داده بود سـرمقاله آن را بـه نامه پ.ل.لاورف تخصیص دهد منتشرشـده ‌اسـت یا 
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سوسـیال‌دموکرات‌ها می‌‌‌نویسـد: »...ایـن جـا مهـم یـک مسـئله و فقـط یک مسـئله 
اسـت و آن ایـن کـه آیـا در شـرایط حکومـت مطلقـه و عالوه بر تشـکیلات حزب 
انقلابـی، کـه علیـه حکومـت مطلقه اسـت، می‌‌تـوان یک حـزب نیرومنـد کارگری 
تشـکیل داد؟«)ص21، سـتون2(؛ و نیـز کمی بالاتر )سـتون اول(: »...تشـکیل دادن 
حـزب کارگـر روس در شـرایط حکومـت مطلقـه، بدون ایـن که در عیـن حال یک 
حـزب انقلابـی بـر ضـد این حکومـت مطلقه تشـکیل داده شـود«. ایـن تفاوت‌هایی 
کـه بـرای پ.ل.لاورف ایـن قـدر اهمیـت اساسـی دارد ابـدا بـرای ما مفهوم نیسـت. 
ایـن یعنـی چـه؟ »حـزب کارگـر علاوه بر حـزب انقلابـی که علیـه حکومت مطلقه 
اسـت«؟؟ مگـر خـود حـزب کارگـر حـزب انقلابی نیسـت؟ مگـر این حـزب علیه 
حکومت مطلقه نیسـت؟ قسـمت زیریـن مقالـه پ.ل.لاورف این موضـوع عجیب را 
توضیـح می‌‌دهـد: »حـزب کارگـری روس اجبـارا بایـد در شـرایطی کـه حکومـت 
مطلقـه بـا تمـام صفـات خود وجـود دارد تشـکیل شـود. اگـر سوسـیال‌دموکرات‌ها 
می‌‌توانسـتند ایـن کار را انجـام دهنـد بدون ایـن که در عین حال یک توطئه سیاسـی 
بـا تمام شـرایط یـک چنین توطئـه‌ای )تکیه روی کلمـات از ماسـت( علیه حکومت 
مطلقـه تشـکیل دهنـد، در این صورت بدیهی اسـت برنامه سیاسـی آنها همـان برنامه 
لازم بـرای سوسیالیسـت‌های روس می‌‌‌بـود، زیرا امر رهایی کارگـران با نیروی خود 
کارگـران، عملـی می‌‌شـد. ولـی این رهایی اگر غیرممکن نباشـد خیلی مـورد تردید 
اسـت.«)ص21، سـتون اول(. اینسـت جان کلام! برای یک فرد نارودنایا ‌ولیا مفهوم 
مبـارزه سیاسـی همـان مفهـوم توطئـه سیاسـی اسـت! بایـد اعتـراف کرد کـه پ.‌ل.

لاورف در ایـن گفتـار حقیقتـا موفـق شـده اسـت تفاوت اساسـی را کـه در تاکتیک 
مبـارزه سیاسـی بین نـارودو ولتسـی‌ها و سوسـیال‌دموکرات‌ها وجـود دارد با وضوح 

خیر.  مراجعه شود به شماره چهارم، ص22، ستون اول، ملاحظات.		
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تامی نشـان بدهد. سـنن بلانکیزم)۶( و روح توطئه‌گری، بی‌اندازه در نارودو ولتسـی‌ها 
قویسـت، بحدی قویسـت کـه نمی‌تواند مبارزه سیاسـی را به صـورت دیگری غیر از 
توطئـه سیاسـی تصور نمایند. ولـی سوسـیال‌دموکرات‌ها از این گونـه تنگ‌نظری‌ها 
مبـری هسـتند؛ آنها به توطئـه اعتقادی ندارنـد؛ آنها فکر می‌‌کنند کـه دوره توطئه‌‌ها 
مدت‌هاسـت سـپری شـده اسـت و تنزل دادن مبارزه سیاسـی به سـطح توطئه معنایش 
از یـک سـو محـدود کـردن بی‌انـدازه آن و از سـوی دیگـر انتخـاب بی‌ثمرتریـن 
شـیوه‌های مبـارزه اسـت. هـر کـس می‌‌فهمید کـه گفتـه پ.ل.لاورف حاکـی از این 
که گویا »فعالیت باختر برای سوسـیال‌دموکرات‌های روس سرمشـق مسـلمی است« 
)ص21، ستون اول( چیزی جز یک حمله جر و بحثی نیست و در حقیقت‌امر هرگز 
سوسـیال‌دموکرات‌های روس شـرایط سیاسـی مـا را فراموش نکرده‌انـد، هرگز فکر 
امـکان ایجـاد یک حـزب علنی کارگری را نیز در روسـیه نکرده‌انـد و هرگز وظیفه 
مبارزه در راه سوسیالیزم را از وظیفه مبارزه در را آزادی سیاسی جدا نکرده‌اند. ولی 
آنها همیشـه بر این عقیده بوده و هسـتند که این مبارزه باید بدسـت توطئه‌کنندگان 
انجـام نشـود بلکـه بدسـت یـک حـزب انقلابـی انجام شـود که بـه جنبـش کارگری 
اتـکا دارد. آنهـا بـر ایـن عقیده ‌انـد که مبـارزه بر ضـد حکومت مطلقه بایـد عبارت 
باشـد از پرورش، با انضباط کردن و متشـکل سـاختن پرولتاریا، تبلیغات سیاسی ‌‌میان 
کارگـران بـه منظور رسـوا سـاختن تمـام مظاهر حکومت مطلقـه و داغ‌ننـگ زدن به 
چهـره کلیـه شـوالیه‌های حکومت پلیسـی و مجبور کـردن این حکومت به گذشـت 
نه این که تشـکیل توطئه. مگر فعالیت سـازمان سـن‌پترزبورگ »اتحاد مبارزه در راه 
آزادی طبقه کارگر« بعینه چنین نیسـت؟ مگر این سـازمان همان نطفه حزب انقلابی 
نیسـت کـه تکیـه گاه آن جنبش کارگری اسـت و مبـارزه طبقاتی پرولتاریـا، مبارزه 
بـر ضـد سـرمایه و حکومـت مطلقـه را رهبـری می‌‌نمایـد بـدون ایـن که هیـچ گونه 
توطئـه‌ای تشـکیل بدهـد و فقط از به‌هـم آمیختن مبارزه سوسیالسـتی و دموکراتیک 
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در یـک مبـارزه واحـد غیرقابل‌تفکیـک طبقاتی پرولتاریـای پترزبورگ بـرای خود 
کسـب نیـرو می‌‌نمایـد؟ مگـر فعالیـت ایـن »اتحاد«، بـا وجـود تمام کوتاهـی مدت 
آن، هم‌اکنون ثابت نکرده اسـت که پرولتاریایی که به توسـط سوسیال‌دموکراسـی 
رهبـری می‌‌شـود یـک نیروی بـزرگ سیاسـی را تشـکیل می‌‌دهد که دولـت مجبور 
اسـت از آن حسـاب ببـرد و در دادن گذشـت بـه آن شـتاب ورزد؟ قانـون دوم ژوئن 
سـال 1897)۷( چـه از لحـاظ شـتاب‌زدگی در اجـرای آن، و چـه از لحـاظ مضمون، به 
طـور آشـکاری اهمیـت خود را، که گذشـت اجباری بـه پرولتاریا و تسـخیر یکی از 
مواضع دشـمن ملت روس اسـت، نشـان می‌‌دهد. این گذشـت فوق‌العاده جزئیسـت، 
موضـع خیلـی بی‌اهمیـت اسـت، ولی خود آن تشـکیلات طبقه کارگر هـم که موفق 
شـد دادن چنیـن گذشـتی را تحمیـل نمایـد به وسـعت و اسـتحکام و قدمـت و تجربه 
سرشـار موصـوف نبـود: بـه طـوری کـه می‌‌دانیـم »اتحـاد مبـارزه« فقـط در سـال 
1895-1896 تاسـیس شـد و پیام‌هایـش به کارگـران منحصر بود بـه اوراق ژلاتینی 
و چاپ‌سـنگی. آیـا می‌‌تـوان انـکار کرد کـه اگر چنین تشـکیلاتی اقال بزرگ‌ترین 
مراکـز جنبـش کارگری روسـیه را )ناحیه سـن‌پترزبورگ، مسـکو- ولادیمیر، ناحیه 
جنـوب و مهمتریـن شـهر‌‌ها از قبیل ادسـا، کیف، سـاراتف و غیـره را( در خود جمع 
کنـد و یـک ارگان انقلابـی در اختیار داشـته باشـد و در بیـن کارگـران روس دارای 
همـان وجهـه‌ای باشـد کـه »اتحـاد مبـارزه« در بیـن کارگـران سـن‌پترزبورگ دارد، 
چنیـن تشـکیلاتی بزرگ‌تریـن عامل سیاسـی در روسـیه امـروز خواهد بـود، عاملی 
کـه دولـت نخواهد توانسـت چه در سیاسـت داخلـی و چه در سیاسـت خارجی خود 
آن را بـه حسـاب نیاورد؟ چنین تشـکیلاتی، وقتی بتواند مبارزه طبقاتـی پرولتاریا را 
رهبـری نمایـد، تشـکیلات و انضبـاط را در بیـن کارگـران بـالا ببرد، بـه آنان کمک 
کنـد تـا در راه حوایـج اقتصـادی فوری خـود مبارزه نمایند و سـنگر‌های سـرمایه را 
یکـی پـس از دیگـر از چنگـش خارج نماینـد، کارگـران را از لحاظ سیاسـی پرورش 
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دهـد و بـه طـور مرتـب و دایمی حکومـت مطلقه را تعقیـب نماید و هر قـدر تزاری 
را کـه بخواهد مزه سـنگینی مشـت حکومت پلیسـی را بـه پرولتاریا بچشـاند بتاراند، 
تشـکیلاتی خواهـد بـود کـه در عین حـال هم سـازمان یـک حزب کارگریسـت که 
بـا شـرایط مـا جـور می‌‌آیـد و هم حـزب نیرومنـد انقلابی اسـت که علیـه حکومت 
مطلقـه متوجـه اسـت. و اما گفتگـوی قبلی در باره این که آیا تشـکیلات بـرای وارد 
آوردن ضربـه قطعـی بـر حکومـت مطلقه به چه وسـیله‌ای متشـبث خواهد شـد و آیا 
مثال قیـام را ترجیـح خواهـد داد یـا اعتصـاب تـوده‌ای سیاسـی یـا یک شـیوه دیگر 
حملـه را گفتگـوی قبلـی دربـاره ایـن موضـوع و حـل ایـن مسـئله در حـال حاضـر، 
آیین‌پرسـتی پوچ اسـت، این موضوع نظیر آنسـت کـه فرضا ژنرال‌ها، هنوز ارتشـی 
گـرد نیـاورده، آن را بسـیج نکـرده و بر ضد دشـمن گسـیل نداشـته، شـورای جنگی 
تشـکیل دهنـد. و امـا وقتـی کـه ارتـش پرولتاریـا با عزمـی راسـخ و در زیـر رهبری 
سـازمان نیرومنـد سوسـیال‌دموکرات در راه رهایی اقتصادی و سیاسـی خـود مبارزه 
کـرد، آن وقـت خـود ایـن ارتش شـیوه و وسـایل عمـل را بـه ژنرال‌ها نشـان خواهد 
داد. آن وقـت و فقـط آن وقـت ممکـن اسـت مسـئله وارد آوردن ضربـه قطعـی بـر 
حکومـت مطلقـه را حـل کـرد، زیرا حل مسـئله همانا منوطسـت بـه وضعیت جنبش 
کارگـری، بـه وسـعت آن، به آن شـیوه‌های مبارزه که در جنبش بوجود آمده اسـت، 
بـه خصوصیـات تشـکیلات انقلابـی کـه جنبـش را رهبری می‌‌نمایـد، به روش سـایر 
عناصر اجتماعی نسـبت به پرولتاریا و حکومت مطلقه، به شـرایط سیاسـت داخلی و 
خارجـی و خلاصـه منوطسـت به هزاران شـرط که پیشـگویی در بـاره آن، هم محال 

و هـم بی‌فایده اسـت. 

از این رو قضاوت زیرین پ.ل.لاورف به منتها درجه نادرست است، او می‌‌گوید:

»امـا اگـر آنهـا )سوسـیال‌دموکرات‌ها( مجبـور شـوند بـه نحـوی از انحـا سـوای 
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نیرو‌هـای کارگـری کـه بـرای مبـارزه با سـرمایه مجتمع می‌‌نماینـد، آحـاد انقلابی و 
دسـتجاتی را نیـز بـرای مبـارزه بر ضـد حکومت مطلقه جمـع نماینـد در این صورت 
سوسـیال‌دموکرات‌های روس، اعـم از ایـن کـه هـر نامـی بخـود بدهنـد، در عمـل 
)تکیـه روی کلام از نویسـنده اسـت( برنامـه مخالفین خود یعنی نارودو ولتسـی‌ها را 
پذیرفته‌انـد. اختلاف‌نظـر در باره کمون دهقانی و مقدرات سـرمایه‌داری در روسـیه 
و ماتریالیـزم اقتصادی، ‌اینها جزییاتی اسـت که اهمیتش بـرای کار واقعی کم و فقط 
یـک نـوع کمـک و یـا مانعی اسـت بـرای حـل مسـایل جزئی و یـا قبـول روش‌های 

جزئـی در تهیـه نـکات اساسـی همین و بـس« )ص21، سـتون اول(. 

حتـی محاجـه در بـاره اصـل اخیر کـه گویـا اختلاف‌نظر در مسـایل اساسـی زندگی 
روس و تکامـل جامعه روس و در مسـایل اساسـی درک تاریـخ فقط می‌‌تواند مربوط 
بـه »جزییات« باشـد عجیب اسـت! مدت‌هاسـت گفته شـده اسـت که بـدون تیوری 
انقلابـی جنبـش انقلابـی نیـز نمی‌تواند وجود داشـته باشـد و در زمان حاضر مشـکل 
این حقیقت احتیاج به اثبات داشـته باشـد. تیوری مبارزه طبقاتی، درک ماتریالسـتی 
تاریـخ روسـیه و ارزیابـی ماتریالسـتی وضعیت اقتصادی و سیاسـی کنونی روسـیه و 
معتـرف بـودن بـه لـزوم تطبیق مبـارزه انقلابـی با منافع معیـن طبقه معیـن و تجزیه و 
تحلیل مناسـبات این طبقه نسـبت به طبقات دیگر، -این بزرگ‌ترین مسـایل انقلابی 
را »جزییـات« نامیـدن- به چنان درجه خارق‌العاده‌ای از طرف یک پیرسـرباز تیوری 
 lapsus انقلابی ناصحیح و غیرمنتظره اسـت که ما تقریبا حاضریم این قسـمت را یک
)لغـزش زبان- مترجم( سـاده حسـاب کنیـم. و اما در خصوص نیمـه‌اول این قطعه پر 
آب و تـاب بایـد گفـت کـه نادرسـتیش از این هم شـگفت‌انگیزتر اسـت. اظهـار این 
موضـوع در مطبوعات که سوسـیال‌دموکرات‌های روس فقط نیرو‌هـای کارگری را 
بـرای مبـارزه با سـرمایه )یعنی تنهـا برای مبـارزه اقتصادی!( مجتمـع می‌‌نمایند بدون 
ایـن کـه افـراد و گروه‌‌هـای انقلابـی را بـرای مبارزه بـا حکومت مطلقه بـا هم متحد 
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نمایند، معنایش اینسـت که حقایق مبرهن فعالیت سوسـیال‌دموکرات‌های روس را یا 
نمی‌داننـد و یـا نمی‌خواهند بدانند. شـاید هـم پ.ل.لاورف سوسـیال‌دموکرات‌هایی 
را کـه عمال در روسـیه کار می‌‌کننـد »افـراد انقلابـی« و »گروه‌هـای انقلابـی« 
نمی‌دانـد؟! یـا )و احتمـال مـی‌‌رود ایـن صحیصح‌تر باشـد( منظـور او از »مبـازره« با 
حکومـت مطلقـه فقـط توطئـه بـر ضد حکومـت مطلقه اسـت؟ بـه ص21، سـتون 2 
مراجعه کنید: »...مسـئله بر سـر... تشکیل توطئه انقلابی اسـت« )تکیه روی کلمه از 
ماسـت(. شـاید به عقیده پ.ل.لاورف کسـی که توطئه‌های سیاسـی ترتیب نمی‌دهد 
مبـارزه سیاسـی هـم نمی‌کنـد؟ باز هم تکـرار می‌‌کنیم: ایـن نظر کاملا مطابق با سـنن 
قدیمـی نارودنایـا ولیای قدیمی اسـت، ولی به هیچ وجه نه به اندیشـه امروزی مبارزه 

سیاسـی مطابقـت دارد و نه با واقعیـت امروزی.

بـرای مـا باقـی می‌‌ماند چند کلمـه‌ای هـم در باره نـارودو پراوتسـی‌‌ها صحبت کنیم. 
پ.ل.لاورف بـه عقیـده ما کاملا حـق دارد وقتی می‌‌گوید که سوسـیال‌دموکرات‌ها 
»نـارودو پراوتسـی‌‌ها را بمثابـه افراد رک و راسـت‌تری معرفی می‌‌نمایند و حاضرند 
از آنها پشـتیبانی نمایند بدون این که در ضمن با آنها آمیخته شـوند«)ص19، سـتون 
2(؛ فقـط می‌‌بایسـتی اضافـه کـرد: بمثابه دموکرات‌هایـی رک و راسـت‌تر و تا آنجا 
کـه نـارودو پراوتسـی‌‌ها همچون دموکرات‌هـای پیگیر عمل می‌‌کنند. متاسـفانه این 
شـرط بیشـتر یـک آینـده مطلوب اسـت تا یـک واقعیت فعلی. نـارودو پراوتسـی‌‌ها 
ابـراز تمایـل نمودنـد کـه وظایـف دموکراتیـک را از قیـد اصـول نارودنیکـی و بـه 
طـور کلـی از ارتبـاط بـا شـکل‌های منسـوخ »سوسـیالیزم روس« آزاد کننـد ولـی 
وقتـی آنهـا حـزب خـود را، کـه منحصـرا حـزب اصلاحـات سیاسـی اسـت، حزب 
»سوسیال)؟؟!(-رولوسـیونر« نامیدنـد )رجـوع شـود بـه »بیانیـه« آنهـا مورخـه 19 
فوریـه سـال 1894( و در »بیانیـه« خـود اظهار کردند که »حق ایجاد سـازمان تولید 
تـوده‌ای جـزء مفهـوم حقوق توده اسـت« )مـا مجبوریم از حفظ نقل کنیـم( و بدین 
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طریـق همـان اوهـام نارودنیکـی را زیـر جلـی داخل نمودند، معلوم شـد کـه خود به 
هیـچ وجـه از اوهـام قدیمی آزاد نشـده‌اند و هنوز خیلی مانده اسـت تا پیگیر باشـند. 
از ایـن رو شـاید آن قدر‌‌هـا هـم پ.ل.لاورف ناحـق نبـود کـه آنها را »سیاسـتمداران 
بالماسـکه« نامیده )ص20، ‌سـتون 2(. ولی شـاید بیشـتر مقرون به صواب باشـد اگر 
اصـول نارودنویه‌پـراوو را یـک نظریـه گذرنـده‌ای پنداریـم و ایـن جنبه مثبـت را از 
آن سـلب نکنیـم کـه از خصلت‌هـای ویـژه آییـن نارودنیکی شـرم کرده اسـت و بر 
ضـد نفرت‌آورتریـن مرتجعیـن نارودنیکـی، کـه در برابـر حکومـت مطلقـه پلیسـی 
و طبقاتـی بـه خـود اجـازه می‌‌دهنـد از مطلـوب بـودن اصلاحـات اقتصـادی سـخن 
بگویند نه این که از اصلاحات سیاسـی )رجوع شـود به مقاله »مسـئله مبرم« نشـریه 
حـزب »نارودنویه‌پـراوو«(، آشـکارا وارد جـرو بحـث شـده اسـت. اگـر در حـزب 
نارودنویه‌پراوو واقعا به جز سوسیالیسـت‌های پیشـین که پرچم سوسیالسـتی خود را 
بـه ملاحظـات تاکتیکی مخفی می‌‌نمایند و فقط نقاب سیاسـتمداران غیرسوسیالسـت 
را بـر چهـره می‌‌زننـد، بـه طـوری کـه پ.ل.لاورف فـرض می‌‌کنـد )ص20، سـتون 
2( کسـی وجـود نـدارد، در ایـن صورت بدیهی اسـت کـه این حزب هیـچ آینده‌ای 
نـدارد. ولـی اگـر در ایـن حـزب، سیاسـتمداران غیرسوسیالسـت و دموکرات‌هـای 
غیرسوسیالسـت هـم وجود داشـته باشـند که بالماسـکه‌ای نبـوده و واقعی باشـند، در 
ایـن صـورت ایـن حزب با کوشـش برای نزدیک شـدن بـه عناصر بـورژوازی ما که 
در سیاسـت مخالـف حکومـت مطلقه هسـتند و با کوشـش بـرای بیدار کردن شـعور 
سیاسـی طبقه خرده‌بورژوازی ما و کسـبه و پیشـه‌وران‌جزء و غیره یعنی طبقه‌ای که 
همـه جـا در اروپـای غربـی نقش خـود را در جنبـش دموکراتیک بازی کرده اسـت 
و در کشـور ما روسـیه در دوره بعد از رفرم در مناسـبات فرهنگی و مناسـبات دیگر 
موفقیت‌های بخصوص سـریعی بدسـت آورده اسـت و نمی‌تواند ستم‌گری حکومت 
پلیسـی را با حمایت بی‌شـرمانه‌ای کـه از کارخانـه‌داران بزرگ و صاحـب انحصاران 
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و آس‌هـای مالـی و صنعتـی می‌‌کنـد، حـس ننمایـد نفـع فراوانـی خواهـد داد. برای 
حصـول ایـن منظـور فقط لازم اسـت کـه نـارودو پراوتسـی‌‌ها هدف و منظـور خود 
را همانـا نزدیکـی بـا قشـر‌های گوناگون اهالـی قرار دهنـد، نه این که فقـط به همان 
»روشـنفکران« کـه مقالـه »مسـئله مبرم« هـم به ناتوانـی آنها، در صورت گسـیختن 
رابطـه بـا منافـع واقعـی توده‌هـا معترفسـت، اکتفـا نمایند. بـرای حصول ایـن منظور 
لازم اسـت نارودوپراوتسـی‌‌ها از هـر گونـه ادعایـی مبنـی بـر به هـم آمیختن عناصر 
اجتماعـی ناهمگـون و دوری جسـتن از سوسـیالیزم در مقابل وظایف سیاسـی دسـت 
بردارنـد، شـرم بی‌جایـی را کـه مانـع نزدیکـی با قشـر‌های بـورژوازی ملت اسـت به 
دور اندازند یعنی نه فقط از برنامه سیاسـتمداران غیرسوسیالیست صحبت کنند، بلکه 
بـر طبـق ایـن برنامـه عمل هم بکننـد و ذهن طبقاتـی آن گروه‌‌ها و طبقـات اجتماعی 
را کـه سوسـیالیزم ابـدا مـورد احتیاج آنان نیسـت ولی هر چه جلوتر می‌‌روند سـتمگری 
حکومـت مطلقـه و لـزوم آزادی سیاسـی را بیشـتر حس می‌‌کنند، روشـن نمایند و بسـط 

دهند.

ــــــــــــــــــــــــ

سوسیال‌دموکراسـی روس هنـوز خیلی جوانسـت. ایـن حزب تازه می‌‌خواهـد از آن 
حالت جنینی که در آن مسـایل تیوریک، درجه اول اهمیت را احراز می‌‌کرد، خارج 
شـود. ایـن حـزب تازه شـروع به توسـعه فعالیت عملی خـود نموده اسـت. انقلابیون 
فراکسـیون‌های دیگـر به جای انتقـاد از تیوری‌ها و برنامه‌های سوسـیال‌دموکراتیک 
مجبورنـد بـه حکم ضرورت به انتقـاد از فعالیت عملی سوسـیال‌دموکرات‌های روس 
بپردازنـد. و بایـد اعتـراف کـرد کـه این انتقـاد اخیـر از انتقاد تیوری سـخت متمایز 
اسـت و به اندازه‌ای متمایز اسـت که انتشـار شـایعه مضحکی را که حاکیست »اتحاد 
مبارزه« سـن‌پترزبورگ تشکیلات غیرسوسـیال‌دموکرات است، ممکن ساخته است. 
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همـان امـکان چنیـن شـایعه‌ای به‌خودی‌خـود نادرسـت بـودن تهمت‌هـای رایـج را در 
مـورد بی‌اعتنایـی سوسـیال‌دموکرات‌ها به مبارزه سیاسـی به ثبوت می‌‌رسـاند. همان 
امـکان چنیـن شـایعه‌ای به‌خودی‌خـود گـواه بر اینسـت که عـده زیـادی از انقلابیون 
را کـه تیـوری سوسـیال‌دموکرات‌ها نتوانسـته اسـت متقاعـد نمایـد، عمل آنهـا دارد 

متقاعـد می‌‌‌نماید.

در برابر سوسیال‌دموکراسـی روس هنوز عرصه کار بسـیار پهنـاوری وجود دارد که 
تازه شـروع شـده اسـت. بیـداری طبقه کارگـر روس و جدوجهد خودبخـودش برای 
کسـب معلومـات، برای متحد شـدن، برای سوسـیالیزم، بـرای مبارزه بر ضد اسـتثمار 
کننـدگان و سـتمگران خـود، روز بـه‌روز بـا رخشـندگی و وسـعت بیشـتری نمودار 
می‌‌‌گـردد. موفقعیت‌هـای خارق‌العـاده‌ای کـه این اواخـر نصیب سـرمایه‌داری روس 
می‌‌گردد ضامن اینسـت که جنبش کارگری لاینقطع در عرض و عمق رشـد خواهد 
کـرد. در زمـان حاضـر، ظاهرا ما مرحلـه‌ای از دوران سـرمایه‌داری را می‌‌گذرانیم که 
صنعـت »در حال شـکفتن اسـت«، بازرگانـی رونق دارد، کارخانه‌‌ها بـا تمام نیرو کار 
می‌‌کننـد و کارخانه‌هـای بی‌شـمار جدیـد، بنگاه‌هـای جدیـد، شـرکت‌های سـهامی، 
سـاختمان‌های راه‌آهـن و غیـره و غیـره ماننـد قـارچ بعـد از بـاران بوجـود می‌‌آینـد. 
لازم نیسـت انسـان پیغمبر باشـد تا ورشکسـتگی اجتناب‌ناپذیری )کم و بیش سـریع( 
را که باید از پی این »شـکفتن« صنایع فرا رسـد پیشـگویی کند. این ورشکسـتگی، 
تـوده صاحـب‌کاران کوچـک را خانه‌خـراب خواهـد کـرد، توده‌هـای کارگـران را 
در صـف بیـکاران خواهـد انداخـت و بدیـن طریـق در برابر تمـام توده‌هـای کارگر 
بـه طـرز حادی آن مسـایل سوسـیالیزم و دموکراتیـزم را قرار خواهـد داد که اکنون 
مدت‌هاسـت هـر کارگـر آگاه و فکوری با آنها روبروسـت. سوسـیال‌دموکرات‌های 
روس بایـد مواظب باشـند تـا در حالی که این ورشکسـتگی فرا می‌‌‌رسـد پرولتاریای 
روس آگاه‌تـر و متحدتر باشـند، بـه وظایف طبقه کارگر روس پی ببرد و قادر باشـد 



28 وظايف سوسيال‌دموکرات‌های روسيـه

بـه طبقـه سـرمایه‌داران، کـه اکنـون سـود‌های کلانی به دسـت می‌‌آورند و کوشـش 
دارنـد همیشـه بـار خسـارت خـود را بـه دوش کارگـران بگذارنـد، ضربه کمرشـکن 
بزنـد، -قـادر باشـد در راس دموکراسـی روس بـه مبـارزه قطعـی بـر ضـد حکومت 
مطلقه پلیسـی که بر دسـت‌وپای کارگران و تمام مردم روس بند نهاده اسـت، اقدام 

نماید.

مقابـل  در  نکنیـم!  تلـف  را  گرانبهـا  اوقـات  رفقـا!  شـویم،  کار  بـه  دسـت  پـس 
سوسـیال‌دموکرات‌های روس برای برآوردن احتیاجات پرولتاریا که از خواب بیدار 
می‌‌شـود، برای متشـکل کردن جنبـش کارگری، بـرای تقویت گرو‌ه‌هـای انقلابی و 
ارتبـاط متقابـل آنها، بـرای تامین کارگران از لحاظ مطبوعـات ترویجی و تبلیغاتی و 
بـرای جمع کـردن محافل کارگـری و گروه‌های سوسـیال‌دموکرات کـه در اطراف 
و اکنـاف روسـیه پراکنـده ‌اند در یک حزب کارگری سوسـیال‌دموکرات، یک دنیا 

کار وجـود دارد!



و.ا. لنین 29

توضیحات:
)۱( نـارودو پراوتسـی‌‌ها: یعنـی اعضـای حزب »نارودنایا پراوو« )»حق توده«( این یک سـازمان غیرعلنی متشـکل از 
روشـنفکران دموکرات بود که با شـرکت نارودو ولتسـی‌های سـابق در سـال 1893 تاسـیس شـد و در بهار سال 1894 
از طرف حکومت تزاری تارومار گردید. این سـازمان دو سـند متضمن برنامه منتشـر کرد: »مسـئله مبرم« و »بیانیه«.

اکثریت نارودو پراوتسی‌‌ها بعد‌‌ها به حزب اس‌ار‌ها داخل شدند. 

)۲( »گـروه نـارودو ولتسـی‌ها«: در سـال 1891 بـه وجـود آمـد و در سـال 1896 از بیـن رفت. این گـروه تحت تاثیر 
رشـد جنبش کارگری در کشـور تدریجا از اصول آموزش »نارودنایا ولیا« سـر باز زد و به مارکسـیزم گروید. بعضی 

از اعضـای ایـن گـروه بعد‌ها از رهبران فعال حزب کارگر سوسـیال‌دموکرات روسـیه شـدند.

)۳( اتحادیـه سوسـیال‌دموکرات‌های روس: ایـن اتحادیـه در سـال 1894 بـه ابتـکار گـروه »آزادی کار« در شـهر ژنو 
تاسـیس شـده بـود. ابتدا گـروه »آزادی کار« بر »اتحادیه« رهبری می‌‌کرد و انتشـارات آن تحت نظـری وی بود. ولی 
بعـدا عناصـر اپورتونیسـت )»جوانان« یـا »اکونومیسـت‌ها«( در »اتحادیه« فزونی یافتند. گسـیختگی قطعی و خروج 
گـروه »آزادی کار« از »اتحادیـه« در آوریـل سـال 1900 در کنگـره دوم »اتحادیـه« بـه عمـل آمد کـه در آن گروه 
»آزادی کار« و همفکرانـش کنگـره را تـرک گفتنـد و از خود سـازمان مسـتقلی بنام سـازمان »سوسـیال‌دموکرات« 

کردند. تاسیس 

)۴( »اتحـاد مبـارزه در راه آزادی طبقـه کارگـر«: ایـن سـازمان در پاییـز سـال 1895 بتوسـط لنیـن تشـکیل شـد. همه 
محفل‌هـای کارگـری مارکسیسـتی پتربـورگ در آن متحـد شـدند. در راس »اتحاد مبـارزه« یک گـروه مرکزی قرار 
داشـت کـه بتوسـط لنین رهبری می‌‌شـد. »اتحـاد لنینی مبارزه« جنبـش انقلابی کارگـری را رهبری می‌‌نمـود و مبارزه 
کارگـران را در راه خواسـت‌های اقتصـادی با مبارزه سیاسـی علیه تزاریـزم توام و مربوط می‌‌سـاخت. »اتحاد مبارزه« 
نخسـتین سـازمانی بـود که در روسـیه سوسـیالیزم را با جنبش کارگـری در هم‌آمیخـت و از ترویج مارکسـیزم در میان 
عـده معـدودی از کارگران پیشـقدم به تبلیغ سیاسـی در میان توده‌های وسـیع طبقـه کارگر پرداخت. »اتحـاد مبارزه« 
بـرای کارگـران اوراق و رسـالاتی نشـر مـی‌‌داد و جنبـش اعتصابی را رهبـری می‌‌نمود. »اتحـاد مبارزه« نفـوذ خود را 
در خـارج از پتربـورگ هـم بسـط داد. ایـن سـازمان »به متحد سـاختن محفل‌هـای کارگـری در سـازمان‌هایی نظیر این 
اتحادیـه در دیگـر شـهر‌ها و اسـتان‌های روسـیه نیـز مسـاعدت نیرومندی کـرد«. )رجوع شـود به کتـاب تاریخ حزب 
کمونیسـت )بلشـویک( اتحاد شوروی، ص 32، چاپ فارسی(. شـب روز هشتم دسامبر سال 1895 هسته رهبری‌کننده 
»اتحـاد مبـارزه« کـه لنیـن در راس آن بـود دسـتگیر شـد. لنیـن در زنـدان هـم کار مبـارزه انقلابـی را قطع نکـرد. او با 
رهنمایی‌‌هـا و دسـتورات خـود به »اتحاد مبـارزه« کمک می‌‌کرد و اوراق و رسـالاتی را که در زندان می‌‌نوشـت برای 

رفقایـی کـه آزاد بودنـد می‌‌فرسـتاد. لنیـن در زندان طـرح برنامه حزب را نیز به رشـته تحریـر درآورد.

»اهمیـت »اتحادیـه پتربـورگ مبـارزه در راه آزادی طبقـه کارگـر« آن بـود که بنـا به گفته لنین نخسـتین نطفه جدی 
یـک حـزب انقلابـی به شـمار می‌‌رفـت که به جنبـش کارگـری اتکا داشـت.« )رجوع شـود بـه همانجا(

)۵( گـروه »آزادی کار«: نخسـتین گـروه مارکسیسـتی روس کـه گ.و.پلخانـف در سـال ۱۸۸۳ آن را در سـویس 
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تشـکیل داد. گـروه »آزادی کار« در راه تبلیـغ مارکسـیزم در روسـیه کار بزرگـی انجـام داد و بـه نارودنیچسـتوو کـه 
مانـع عمـده مسـلکی در راه رواج مارکسـیزم و رشـد و گسـترش جنبـش سوسیال‌دموکراسـی در روسـیه بـود، ضربت 
جـدی وارد سـاخت. دو پیش‌نویـس برنامـه سوسـیال‌دموکرات‌های روس )۱۸۸۳ و ۱۸۸۵( کـه بـه وسـیله پلخانـف 
نوشـته شـده و توسـط گـروه »آزادی کار« بـه چـاپ رسـیده بود، گام مهـم در راه تـدارک مقدمات و تشـکیل حزب 
سوسـیال‌دموکرات در روسـیه بود. گروه »آزادی کار« با جنبش بین‌المللی کارگران رابطه برقرار کرد و از نخسـتین 
کنگره انترناسـیونال دوم در سـال ۱۸۸۹ )در پاریس( طی تمام دوران موجودیت خود در کلیه کنگره‌های آن نماینده 
سوسیال‌دموکراسـی روسـیه بـود. اما گـروه »آزادی کار« اشـتباهات جـدی هم داشـت: در ارزیابی بـورژوازی لیبرال 
اغـراق می‌‌کـرد، بـه ماهیـت انقلابـی دهقانان بـه عنـوان ذخیره انقالب پرولتری کـم بها مـی‌داد. این اشـتباهات نطفه 
نظریـات منشـویکی آینـده پلخانـف و اعضای دیگر گروه را تشـکیل دادنـد. و.ا.لنین می‌گفـت گـروه »آزادی کار« 
»فقـط از لحـاظ تیوریـک سوسیال‌دموکراسـی را تشـکیل داد و نخسـتین گام را به سـوی جنبش کارگری برداشـت.« 

)مجمـوع کامـل آثار، چـاپ۵، جلـد ۲۵، ص۱۳۲(

)توضیحـات بـالا برگرفتـه شـده از جلـد اول آثـار منتخـب ۱۲جلدی لنیـن به زبـان فارسـی، توضیحات شـماره ۱۴۲، 
صفحه۲۹۲ می‌باشـد. انتشـارات محسـن(

)۶( بلانکیـزم: اصـول آموزشـی لویی‌اگوسـت‌بلانکی)1881-1805( انقلابی فرانسـوی. کلاسـیک‌های مارکسـیزم- 
لنینیزم در عین حال که بلانکی را یک انقلابی برجسـته و طرفدار سوسـیالیزم می‌‌دانسـتند، به علت شـیوه طریقت‌بازی 
و توطئه‌گـری وی او را مـورد انتقـاد قرار می‌‌دادند. لنین می‌‌نویسـد: »بلانکیزم یک تیوری نفی مبارزه طبقاتی اسـت، 
بلانکیـزم رهایـی بشـر را از قید بردگی روزمزدی در مبارزه طبقاتی پرولتاریـا ندیده بلکه در توطئه اقلیت کوچکی از 

روشـنفکران می‌‌بینـد.« )رجوع شـود به چاپ روسـی جلد دهـم کلیات لنین »نتایج کنگـره«، ص360( 

)۷( قانـون دوم ژوئـن سـال ۱۸۹۷: ایـن قانـون بـرای کارگـران بنگاه‌هـای صنعتی و تعمیرگاه‌هـای راه‌آهـن روزکار 
یـازده سـاعت‌ونیمه برقـرار کـرده بـود. قبـل از ایـن قانـون، روزکار کارگران در روسـیه محـدود نبود و بـه 14تا15 
سـاعت می‌‌رسـید. حکومـت تـزاری در زیـر فشـار جنبـش کارگری کـه »اتحادیـه لنینـی مبـارزه در راه آزادی طبقه 

کارگـر« بـر آن رهبـری می‌‌کـرد مجبـور شـد قانون2 ژوئـن سـال 1897 را صـادر کند.






